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معصومـه امیـدوار، بانـوی هنرمنـد محلـه شـهید قربانـی، بارهـا ایـن ذوق 
کودکانـه را دیـده اسـت. بـرق چشـم های فاطمـه، لبخندهـای از تـه دلـش و 
حرف هایـی کـه بـا عروسـک هایش می زنـد، باعث شـده امـروز همـه زائران 
خردسـال امـام رضـا)ع( را مثـل دختـر خـودش ببینـد. می گویـد: هـر وقـت 
گاه فاطمـه جلـو چشـمم می آیـد. بـا خـودم فکـر  آهوهـا را می دوزیـم، ناخـودآ
می کنـم کودکـی کـه ایـن عروسـک را هدیـه می گیـرد، شـاید درسـت مثـل 
دختـر مـن، آن را در آغوش بگیرد و خوشـحال شـود. همین تصور، خسـتگی 

را از تنـم بیـرون می کنـد.

مسـئولیت آمـوزش دوخـت آهوهـای نمـدی در پویـش «آهوانـه» بـر عهـده 
اوست؛ مسئولیتی که با عشق پذیرفته و هرشب، بخشی از وقتش و تجربه 
چندین سـاله اش در حرفه خیاطی را برای آن کنار می گذارد. از سـال هایی 
می گویـد که این پویش برای نخسـتین بار برگزار شـد و او هـم توفیق حضور 
در آن را داشـت. بـه همیـن دلیـل، وقتی شـنید قرار اسـت امسـال دوباره این 
حرکـت در محله شـهید قربانی جان بگیرد، لحظه ای بـرای تصمیم گرفتن 
گـر هنـر دوختـن بلـدم، بهتریـن جـا بـرای  «بـا خـودم گفتـم ا درنـگ نکـرد؛

� کردنـش همین جاسـت؛ جایـی کـه بتوانـد دل کودکی را شـاد کند.» خر

خانـم یوسـفی، مـادر 
طمـه محسـنی فا

از طریق فضای مجازی 
متوجه شدیم که چنین 
برنامـه ای در محلـه 
برگـزار می شـود و قـرار 
اسـت بچه هـا بـرای 
کودکان زائر آهوهای 
نمـدی بدوزند. وقتی 

دربـاره ایـن کار بـا دختـرم صحبـت کـردم، اسـتقبال کـرد و دوسـت 
داشـت در این کار سـهیم باشـد. فاطمـه که هفت سـال و نیم دارد،

بـا علاقـه همـراه مـن آمـد و کم کـم در کنـار دیگـر بچه هـا مشـغول 
دوختـن آهوها شـد.

به نظرم بین هدیه ای که یک کودک با دست های خودش آماده 
می کند و یک اسباب بازی آماده از بازار، تفاوت زیادی وجود دارد.
پشـت این عروسـک ها زمان، محبت و نیت خیر بچه هایی است 
کـه بـا دسـت های کوچکشـان بـرای خوشـحال کردن یـک کودک 
دیگـر تـلاش کرده انـد. همیـن حـس می توانـد روی کسـی کـه ایـن 

هدیـه را دریافت می کنـد، ت�ثیر زیادی بگذارد.
فکر می کنم حضور بچه ها در چنین برنامه هایی، روحیه جهادی 
و حس مسـئولیت پذیری را در آن ها تقویت می کند. اینکه کودک 
یـاد بگیرد برای خوشـحال کردن دیگـران وقت بگذارد و از راحتی 

خودش بگذرد، خاطره ای ماندگار برایش می سازد.
مطمئنـم فاطمـه در آینـده بـا افتخـار یـادش می آیـد 

که در یک کار خیر و مردمی برای زائران امام رضا)ع(
سهمی داشته است.

مبینا شمس،۱۴ ساله
مامانم از طریق فضای 
جـه شـد  ی متو ز مجـا
ر اسـت چنیـن  ا کـه قـر
ر محلـه  ی د مـه ا نا بر
برگـزار شـود. چند نفـر 
از دوستانم هم درباره 
این کار شـنیده بودند 
و می گفتند می توانیم 

در آن مشـارکت کنیـم. مـن هـم از همـان شـب اول در ایـن پویـش 
همـراه شـدم. حـالا تقریبـا هر شـب بـرای دوخـت آهوهـای نمـدی 

به اتفـاق خواهـرم حلمـا و مـادرم اینجـا هسـتم.
از قبـل کمـی دوخـت ودوز بلـد بـودم و از کلاس سـوم ایـن کار را یـاد 
گرفتـه بـودم، امـا دوختـن آهـو را بـرای اولین بـار در همیـن برنامـه 
تجربـه کـردم. اول فکـر می کـردم سـخت باشـد، ولـی وقتـی یـاد 
گرفتـم، فهمیـدم چقـدر لذت بخـش اسـت. هـر شـب چنـد تـا اینجا 
می دوزیم و هشت تا آهو هم به عشق امام هشتم از خانم مهدوی 
تحویـل می گیـرم و می بریم توی خانـه می دوزیم. این طوری هم 

حوصله مـان سـر نمـی رود هـم کار را بهتـر یـاد می گیریـم.
وقتـی فهمیـدم ایـن عروسـک ها قـرار اسـت به کـودکان زائـری که 
بـرای شـهادت امام رضـا)ع( بـه مشـهد می آینـد هدیـه داده شـود،
انگیـزه بیشـتری پیـدا کـردم. هر بـار کـه سـوزن دسـت می گیـرم،

کودکـی را تصـور می کنـم کـه قـرار اسـت ایـن هدیـه را 
دریافـت کنـد. فکـر می کنـم هدیـه ای کـه بـا عشـق و 
وقـت آدم ها سـاخته می شـود، حـس متفاوتی دارد 

و می توانـد خاطـره خوبـی بـرای بچه هـا بسـازد.

فاطمه معصومه 
 سادات  

اسحاقی،۹ ساله
ه  ا  یـک شـب همـر
مـادرم بـه اجتمـاع 
محلـه آمـدم و دیـدم 
ل  مشـغو بچه هـا 
ی  هـا هو ختـن آ و د
نمدی هستند. جالب 

بـود. تصمیـم گرفتـم کنـار آن هـا بنشـینم و کمـک کنـم. اول 
دوختـن بلـد نبودم و فقط داخل آهوها پشـم شیشـه می گذاشـتم،
اما دوسـت داشـتم خودم هـم بتوانم بدوزم. بـرای همین از خانم 
امیـدوار خواسـتم بـه مـن یـاد بدهنـد و بـا راهنمایـی ایشـان کم کم 

دوختـن را یـاد گرفتـم.
حـالا خـودم آهـو مـی دوزم و تـا امـروز حـدود بیسـت آهو آمـاده 
کـرده ام. چنـد تـا از آن هـا را هـم به خانـه برده ام تـا آنجا هـم بدوزم.
از وقتـی مشـغول ایـن کار شـده ام، کمتـر سـراغ بـازی بـا گوشـی 
مامانـم مـی روم و بیشـتر وقتـم را بـا دوختـن آهوهـا می گذرانـم.

گاهـی هـم هنـگام دوختـن، برنامه هـای شـبکه پویـا را تماشـا 
می کنم.

خیلـی خوشـحالم کـه می توانـم بـرای امام رضـا)ع( کاری انجـام 
بدهـم. وقتـی فهمیـدم ایـن آهوهـا قـرار اسـت بـه بچه هـای زائـر 

هدیـه داده شـود، خوشـحال تر شـدم. در خانـه هـم 
گاهـی بـرای خواهـرم آهـو می بـرم و بـه دوسـتانم 
هـم گفتـه ام بیاینـد و در ایـن کار قشـنگ شـرکت 

کنند.
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حالا هر شب، نزدیک دو ساعت در اجتماع شبانه 
مردم در بولوار پنجتن شرکت می کند. از آموزش 
رد کردن نخ از سوزن گرفته تا ریزترین نکته های 
دوخـت، همـه را بـا حوصلـه بـه دخترهایـی یـاد 
می دهـد کـه بـرای اولین بـار سـوزن بـه دسـت 
گـر یکی از آن ها ناامید شـود، کنارش  گرفته انـد. ا
می نشـیند، دسـتش را می گیـرد و دوبـاره از اول 
آمـوزش می دهـد. بـاور دارد هیـچ کودکـی نبایـد 

احسـاس کنـد از عهـده ایـن کار برنمی آید.
او می گویـد: گاهی یک دختر هفت هشت سـاله،
بعـد از چند بـار تلاش، اولین آهـو را کامل می کند.

ذوقـی کـه در صورتـش می بینـم، برایـم از هـر 
پاداشـی ارزشـمندتر است.

برای این ساعت هایی که صرف آموزش می کند،
نـه دسـتمزدی می خواهـد و نـه چشمداشـتی 
دارد. حتـی وقتـی صحبـت از حاجـت می شـود،
خواسـته های شـخصی اش را کنـار می گـذارد.
می گویـد: همین که امام رضـا)ع( از این کار راضی 
باشـند و خداونـد ظهـور حضـرت ولی عصر)عـج( را 

نزدیک تـر کنـد، بـرای مـن کافی اسـت.
بعـد از مک�ـی کوتـاه، از آرزویـی می گویـد کـه 
سال هاسـت در دلـش جـا خـوش کـرده اسـت؛
آرزویـی کـه فقـط بـه دختـر کوچکـش، فاطمـه،

یـا دو پسـر نوجوانـش محـدود نمی شـود. لبخند 
می زنـد و آرام می گویـد: مـن عاقبت به خیـری را 
فقـط بـرای بچه هـای خـودم نمی خواهـم؛ دعـا 

می کنم همه فرزندان این سرزمین 
در پناه اهل بیت)ع( سالم، خوشبخت 

و عاقبت به خیـر باشـند.
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درمیـان حلقـه دخترهـای قد ونیم قـد، آرام تـر از همـه نشسـته اسـت. سـوزن را بیـن انگشـتانش می چرخانـد،

تکه هـای نمـد را کنـار هـم می گـذارد و بی آنکـه صدایـش را بلنـد کنـد، مرحله به مرحلـه دوخـت آهـو را آمـوزش 
می دهـد. هرچنددقیقـه یک بـار، یکـی از دخترهـا عروسـکش را جلـو مـی آورد تـا نظـرش را بپرسـد. او بـا حوصلـه 

گـر جایـی کـج باشـد، همان جـا بـاز می کنـد و دوباره یـاد می دهـد. دخترها هـم با دقت  کوک هـا را نـگاه می کنـد، ا
بـه دسـت هایش نـگاه می کننـد و قدم به قـدم، دوختـن را یـاد می گیرنـد.

نتیجـه ایـن صبـوری، دوخـت آهوهـای نمـدی اسـت کـه کمتـر می تـوان ایـرادی از آن هـا گرفـت. معصومـه امیـدوار اعتقـاد 
دارد کیفیـت، از تعـداد مهم تـر اسـت. بـه دخترهـا همیشـه یـک جمله را تکـرار می کند؛«کمتـر بدوزید، امـا تمیـز و باحوصله؛ این 

عروسـک قـرار اسـت هدیـه امام رضـا)ع( بـه یـک کودک باشـد.»
او می خواهد وقتی این آهوها به دسـت زائران کوچک می رسـد، فقط یک اسـباب بازی نباشـد؛ یادگاری باشـد که شاید سال ها 

در گوشـه اتاق یک کودک بماند و هر بار که نگاهش می کند، خاطره سـفر به مشـهد و مهربانی امام رئوف را برایش زنده کند.
شـیرین ترین تصویـر ذهـن او امـا نه میان نمدها و سـوزن ها، که در خانه شـکل می گیرد؛ جایی کـه دختر کوچکش،
فاطمـه، بـا عروسـکی کـه مـادر برایـش دوختـه، سـاعت ها بـازی می کنـد. هنـوز پنج سـالش کامـل نشـده، امـا هـر 

بـار عروسـک تـازه ای هدیـه می گیـرد، آن را محکـم در آغـوش می فشـارد؛ انـگار گنجـی بـزرگ نصیبـش شـده اسـت.

معصومـه امیـدوار
کودکانـه را دیـده اسـت

حرف هایـی کـه بـا عروسـک هایش می زنـد
خردسـال امـام رضـا

آهوهـا را می دوزیـم
می کنـم کودکـی کـه ایـن عروسـک را هدیـه می گیـرد

دختـر مـن، آن را در آغوش بگیرد و خوشـحال شـود
را از تنـم بیـرون می کنـد

مبینا شمس،۱۴ ساله
مامانم از طریق فضای 
جـه شـد  ی متو ز مجـا
ر اسـت چنیـن  ا کـه قـر
ر محلـه  ی د مـه ا نا بر
برگـزار شـود. چند نفـر 
از دوستانم هم درباره 
این کار شـنیده بودند 
و می گفتند می توانیم 
در آن مشـارکت کنیـم

همـراه شـدم. حـالا تقریبـا هر شـب بـرای دوخـت آهوهـای نمـدی 
به اتفـاق خواهـرم حلمـا و مـادرم اینجـا هسـتم

از قبـل کمـی دوخـت ودوز بلـد بـودم و از کلاس سـوم ایـن کار را یـاد 
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درمیـان حلقـه دخترهـای قد ونیم قـد
تکه هـای نمـد را کنـار هـم می گـذارد و بی آنکـه صدایـش را بلنـد کنـد

می دهـد

از آ�ـ�ش ����� ��  دل  زا��ان


